
Arc
hive

 of
 S

ID

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  20  شمارة پياپي - 1392 تابستان  – دوم شماره  – ششمسال 
  
  

  شناسي مثنوي فيروز و شهناز از ناظم تبريزي سبك
)477- 457(  

  
  1ها احمدرضا يلمه
  19/1/92: تاريخ دريافت مقاله
  20/3/92 : تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  چكيده 
نويس ايراني سدة يازدهم هجري در شـبه   ، شاعر و تذكرهصادقادق ناظم معروف به محمدصا

يكي از آثار قابل توجه و برجستة او . شناسند كه او را بيشتر با تذكرة ناظم مي قاره هند است
 2200، منظومة عاشقانة فيروز و شهناز است كه در قالب مثنوي و در بحر هزج ، در حـدود  

اين پژوهش بر آن است تا براي نخستين بـار بـا نگـاهي كوتـاه بـه      .  بيت سروده شده است
هاي سـبكي تشـكيل دهنـدة ايـن اثـر       سرايندة منظومه ، به بررسي و تحليل عناصر و مؤلفه

بپردازد و توان شعري ، ميزان ابتكاري يا تقليدي بودن آن و در نهايت درجة اعتبار و اصالت 
دهندة آن است كه نـاظم ، شـاعري   ين منظومه نشانابررسي . شعري اين شاعر تبيين گردد 

اي تـازه و بـديع اسـت و    ه ـاز انواع صـور خيـال و مضـمون آفريني   تواناست و شعر او سرشار 
و اشـعار شـعراي    هاي فراوان ، توجه به لغات و مضامين عاميانه كه در ديگر آثـار سازي تركيب

  . شود ، در اين منظومه نيز مشهود است سبك هندي ديده مي
  

  كلمات كليدي
  ناظم تبريزي ، سدة يازدهم هجري ، سبك هندي ، مثنوي عاشقانه ، فيروز و شهناز  

  
  
  

                                                 
 ayalameha@yahoo.comدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان . 1
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  اهي مختصر به زندگي و آثار ناظم نگ
 ـ  ، معروف به صـادقا ، شـاعر و تـذكره   محمد صادق ناظم تبريزي ي اسـت كـه در   نـويس ايران

و از شاعران دربار شاه عباس وي از دوستان كليم كاشاني . زيسته است آباد اصفهان مي عباس
ناظم در هند به دكن رفتـه و  « . اول صفوي بود كه در اواخر دورة شاه عباس ، به هند رفت 

بـه سـر   ) ق  1035 – 988( مدتي را در دربار ابراهيم دوم عادل شاه ، فرمـانرواي بيجـاپور   
تـذكره  . رك  (» اي در مدح وي و وزيرش شـاهنواز خـان شـيرازي سـروده اسـت       برده و قصيده

العارفين ، آفتاب راي لكهنـوي ، ج   ؛ رياض 2506، ص  4؛ فرهنگنامة ادبي فارسي ، انوشه ، ج  630نصرآبادي ، محمد طاهر نصرآبادي ، ص 

  :كند ت و بارها به اين تخلّص اشاره ميتخلّص شاعر ناظم اس ) . 267،  ص  2
ــا  بيـــا نـــاظم در گنجينـــه ، بگشـــاي ــه نظــم در بي   ) 27: نسخة خطي ( رايدكــان دل ب

ــاني ــيد معـ ــي صـ ــاظم پـ ــا نـ ــواني بيـ ــا ت ــيفكن دام فكــرت ، ت  ) 243: همـــــان (  ب

  
  : كنداعر از خود با تخلّص نادم ياد ميتنها در دو بيت از اين منظومه ، ش

ــادم زار ــام نـ ــدا ز شـ صبح عيشـي را بـرون آربه زودي، خداونـ
 

 )1601(  

جانسـوزخداوندا به حق عشق )1257( كه نـادم را مبـر تـا بينـد آن روز   

  :ها نام برده شده بدين قرار است ه، در كتب تراجم احوال و تذكرآنچه از آثار اين سراينده
  تذكرة ناظم  -1

هاي گوناگون ، همراه با شرح  اي است از غزليات و رباعيات شاعران سده اين تذكره گزيده
تأليف شده و از » نظم گزيده « هجري ، معادل  1036در سال  مختصري از احوال ايشان كه

اين رو به نظم گزيده نيز معروف است ناظم اين اثر را به اميد تقبيل آستان ممدوح خويش ، 
  . شاه عباس صفوي ، به انجام رسانيده  است 

و  باب يكـم در دو فصـل شـامل گزيـدة غزليـات      -1اين تذكره مشتمل بر دو باب است 
م در بـاب دو  -2نامه متـأخرين  دما و متوسطين، و غزليات و زندگيسرايان از قامة غزلزندگين

ســرايان از قــدما و متوســطين، و رباعيــات و  نامــة ربــاعيدو فصــل شــامل رباعيــات و زندگي
  .نويسان بعدي بوده است  زندگينامة متأخران ؛ اين تذكره مأخذ بسياري از تذكره

  ديوان  -2

، در ) شـاعر ناشـناخته   ( منزوي ، سه نسخه از ديوان ناظم هاي خطي  در فهرست نسخه
كتابخانـة عـارف حكمـت    ) 1036سـال  مكتـوب بـه   (هاي دانشگاه پنجاب پاكستان  كتابخانه

، معرفي شده است كه گلچين معـاني بـر ايـن بـاور     ) 5415(و موزة بريتانيا ) 155مدينه ، (
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،  3هاي خطي فارسي ، منـزوي ، ج   فهرست نسخه. رك (. است كه اين سه نسخه ، ظاهراً از ناظم تبريزي است 

  ) . 1415و كاروان هند ، گلچين معاني ، ص  2565ص 
 فيروز و شهناز  -3

اي است عاشقانه بـر وزن خسـرو و شـيرين نظـامي ، در بحـر هـزج        اين مثنوي منظومه
  . كه شاعر آن را در مدح شاه عباس صفوي سروده است ) مقصور(مسدس محذوف 

 را كـن حجلـه رنگـين عروس نكته
 شــاه جوانبخــت كــه مهــر مــدحت

 خانــة مــورســليمان شــد بــه مهمان
  

 كحل مشـكينطراز ديده سازش،
 ، رختبه اوج دل كشيد از آسمان

 ، محمــل نــوربــه ســوي ذره آمــد
  

  
  )30 -32:همان(

  
  

  :ردازد و در اثناي آن ميگويد پبيت مي سيو در ادامه به مدح آن پادشاه در بيش از 
ــش د ــوا بخـ ــازنـ ــروز جانبـ  ل فيـ

 دل هر كس به دورش ، پر سرور است
ــن شــهناز ــد آوازه ســاز حس  بلن

 سـت مگر از من،كز آن درگـاه، دور 
  

  ) 58 - 59: همان( 

  :كند چنين به نسب و اجداد او اشاره ميو اين 
 تويي فرزنـد آن شـاهي كـه عـالم
 دگر جـدت كـه از امكـان و ايجـاد    

 ات پـاك  اي چو جـده  كه دارد جده
 شــد آرزوي ديگــر امــروز  چــه با

 ...به بحر جودش از يك قطره شد كم
ــر داد   ــويش س ــام خصــم خ ــراي ك  ب
 ...كه عقدش بسته شد بـالاي افـلاك   

 بـه قربـان تــو ، صـد شـهناز و فيــروز    

  
  

ــان( : همـــــ

  )به بعد1643

نسخة خطي كتابخانة ملي ملـك بـا شـمارة     -1: از اين اثر دو دست نوشته موجود است 
سته نستعليق  چليپا ، توسط كاتبي با عنوان محمد اسحاق بن محمـد  كه به خط شك 5625

نسـخة كتابخانـة    -2. هجري ، در كابل كتابت شـده اسـت    1198حسيني ژاوهي در تاريخ 
كه به خط شكسته نستعليق بدون تـاريخ، كتابـت    14199مجلس شوراي اسلامي با شمارة 

ا ر)  123تا  109صفحات ( م آن اي است كه بخش نوزده اين نسخه مجموعه. گرديده است 
  .دهد و متأسفانه تنها نيمي از اين منظومه را در بردارد منظومة فيروز و شهناز تشكيل مي

  
  گزارش داستان 

نوازي شـهرة   ، شخص صاحب جاهي بود كه فغفور نام داشت و به مهماندر سرزمين صفاهان
جـواني فيـروز بخـت از ديـار     . ود فغفور صاحب دختري زيبا با نام شهناز ب. خاص و عام بود 

. خوزستان با نام فيروز ، آهنگ سفر كرده و گذار در سرزمينهاي گوناگون را در پيش گرفت 
، فيروز را به خانة خويش بـرد و بـا وي آن قـدر اكـرام و دوسـتي      فغفور به رسم ميهمانداري
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ز بـر لـب جـويي    فيـرو  در يك روز بهاري در حالي كـه . بنمود كه غم غربت را فراموش كرد 
فيروز با ديـدن عكـس   . اد ، شهناز بر فراز بام آمد و عكس رخ زيباي او بر آب افتنشسته بود
  :رخ شهناز

 ، ز حيــرتز جــان شــد قــالبش خــالي
  

ــت   ــوش و طاق ــد ه ــارت داد نق ــه غ  ...ب
  

ــرد مســت ــانش ك ــدنچن  ، آن ذوق دي
  

ــي  ــن ب ــه م ــنيدن  ك ــادم از ش ــود فت  خ
  )به بعد  351: نسخة خطي ( 

در راه با شباني . ، پاي بيرون نهاد ، شيفته و بيقرار از قصر فغفوردوز از آن لحظه به بعفير
كند كه نزد فغفـور رود و  فيروز از شبان درخواست مي. ر بود آشنا شد كه چوپان خاص فغفو

بدين . رداندداري را از آن او گ ، منصب گلهه عنوان جواني غارت زده و پريشانبا معرفي او ، ب
باري در حالي كه راز دل خود را . ، روي در صحرا مينهد ب فيروز، به چوپاني گوسفندانرتيت

  :غافل از آنكه . به باد صبا ميگفت، به خواب فرورفته و چندين گرگ را در خواب ميبيند
 حكيمــاني كــه بهــر از عقــل دارنــد

  

 جمال گرگ را ميمون شـمارند
 

  ) 640: همان (

، به عزم شكار روانه دشت ل بود كه صبحگاهي شاه عباست مشغوفيروز به شباني در دش
ميشود و در همين حين كه در جستجوي باز شكاري گريزان خود است ، ناگاه صـداي نالـة   

، لـب بـه سـخن    ، فيروز بدون آنكه او را  بشناسدبا اصرار و پافشاري شاه . فيروز را ميشنود 
  :اه ، بازگو ميكند ميگشايد و داستان شيفتگي و بيقراري خود را براي ش

ــروز ــم اف ــخنهاي غ ــاه آن س  شهنش
  

 چو بشنيد از زبـان حـال فيـروز
 

  
 بدو گفتا كه دل خوشـدار از ايـن پـس

  

 بسورزي آسمان،كه كرد از كينه
 

  )847 - 48: متن(

او را  ، نظر فيروز را در مورد اينكه شخص كارداني را به نزد فغفـور بفرسـتد و دختـر   شاه
انديشد كه شايد شاه ، خيال فريب وي  فيروز مي. ، جويا ميشود ري كندبراي فيروز خواستگا

، در جستجوي او به هر سوي روانه ميشوند و ناگاه شاه را در اين حين سپاهيان شاه. ا دارد ر
كنند و بـه او  سپاهيان ، شاه را براي فيروز معرفي مي. يابند  اي به همراه فيروز ، مي در گوشه

شاه دستور ميدهد شخصي را به جاي . ند تو را به آرزوي خويش برساند ويند كه او ميتواميگ
. او به شباني بگمارند و فيروز را در ركاب شاهانه ، به سوي سرزمين محبوب روانـه ميسـازد   

فغفور با شنيدن خبر ورود شاه عباس به سرزمين خود ، بسيار متعجب و مسرور گرديده و با 
شاه به فغفور ميگويد اگر ميخواهي افتخار مهماني خـود را  .  احترام فراوان پذيراي او ميشود

شاه ، فيروز را فراخوانده و او را بـا توصـيفات فـراوان    . به تو دهم ، بايد خواهش مرا بپذيري 
فغفور نخست از اينكه دختر خويش را از زمان كودكي ، به عهد . براي فغفور، معرفي ميكند 

هـاي فـراوان ، از جملـه آبـاداني      لبد ولـيكن بـا وعـده   ديگري بسته است، از شاه پوزش ميط
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بـدين  . كنـد به وصلت آن دو ، اظهار رضـايت مي  سرزمين و گنج و زر از طرف شاه ، سرانجام
فغفور . ترتيب شاه دستور ميدهد كه بساط عيش و شادي را بر پا دارند و عاقد را خبر كنند 

شـهناز در  . نمايـد   فيـروز مـي   وانـة خرگـاه  آرايد و همراه پرستاران ، ر دختر را به زيورها مي
فرداي آن روز ، وقتـي ايـن خبـر بـه     .   دهد، از شدت شرم و حيا تن به كام فيروز نميحجله

  :گويد فيروز در پاسخ مي. ز را فراخوانده و علت را جويا ميشود گوش پادشاه رسيد ، فيرو
 دو بيدل را به هم چـون كـار افتـد

  

 رواج كـــــار دل ، دشـــــوار افتـــــد
  

 دو مست از يك شراب هوش پـرداز
  

ــازســان ســازند بنــد از كــار دل چ  ، ب
  ) 1426 - 27: همان(

بازي سر دهنـد  ناز ، باده نوشي كرده و سرود عشقدهد تا با شهشاه به نديمان دستور مي
  .و مطربان خوشگو را فرمود تا با آهنگهاي دلنواز ، رنج جانسوز آن دو يار را ، در پرده بنوازند

ه ، با نغمات گلپري از زبان حال فيروز، خوشبختي زايد الوصفي را كه شاه نصيبش كرد ابتدا
 كند و سپس فلفل ، مطرب خوشخوان ، چنگ را به دسـت گرفتـه و از  دلنشين غزلسرايي مي

ديـرين، بـه   پـس از پايـان  مجلـس ، آن دو يـار     . كنـد  پـردازي مي  شور عشق شهناز ، نغمه
در همين اثنـا ، چوپـاني كـه فيـروز او را بـه سـوي فغفـور        .  پردازندكامجويي از يكديگر مي

يابد كه فيروز ، گله را به دست ديگري سپرده و رفته و از وصـال او   فرستاده بود ، آگاهي مي
زده از شنيدن ماجرا ، جوياي علت و چگـونگي آن ، از   شبان حيرت. يابد  با شهناز ، خبر مي

تهاي او را گري شبان ، شك كرده بودند ، دس ـپرسجونزديكان شاه كه به . اه شد نزديكان ش
د و چوپان شنوتگيري و سر و صدا را از نديمان ميشاه علت دس. گردانندبسته و او را اسير مي

شاه ، فيروز ، فغفور و شبان به افشاي راز خود و دست تقدير كه . واند را به نزد فيروز فراميخ
آراي ، بسـاط   شـباهنگام ، شاهنشـاه عـالم   . ازنـد  ردرا بدان سرزمين كشانيده بـود ، ميپ آنها 

آهنـگ  گلپـري بـا عـود جانسـوز ،     . كنـد  و عزم بازگشت به ديار صـفاهان مي  خرگاه برچيده
ريخت و فغفور به گوشة عزلت روي آورده و شهناز نيـز بـا درد   جدايي ميزد و فيروز اشك مي

دهد در نة اين وصال ، دستور مي، به شكرابه دنبال آن فيروز . جانسوز ، به بدرقه شاه ميرفت 
هاي اي تعبيه گرديده و درون آن كشتي اندك زماني ، قصري با شكوه كه در ميان آن درياچه

روزها گذشت تا آنكه فغفور به ناگـاه دچـار بيمـاري    . بسيار به آب انداخته شده ، بنا كردند 
ست ، بزرگان و اطرافيان را در اين هنگام فغفور در بستر ا. العلاج گرديد و از پا در آمد  صعب

سـپارد و چنـين   ها را بـه او مي  خواند و كليد خزانهه و فيروز را به مسندگاه خويش ميصدا زد
  :گويد مي

ــروز بختــي   كـــه بعـــد از مـــاتم فغفـــور ، فيـــروز ــد از في ــت افــروز ش  ، دول
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ــت ــازگي ياف ــرم ، زو ت ــرز ك ــن ط  كه
ــدي   ــر بلن ــر س ــرد ، قص ــردون ب ــه گ  ب

 چنـان زيسـت   ز حسن خلق ، با خلـق آن 
ــده   ــف آن فرخن ــت از لط ــام گرف  فرج

ــور  ــران فغفـ ــم هجـ ــا را غـ ــه دلهـ  كـ
 در آن كشــــور ، لــــواي نامــــداري  

  

 چــو نــام خــود ، بلنــدآوازگي يافــت    
 بــــه بــــار آورد ، نخــــل ارجمنــــدي
ــت    ــران زيس ــراد ديگ ــر م ــم ب ــه داي  ك

 نجامچنــــان آيــــين آســــايش ســــرا
ــي   ــز نمـ ــر هرگـ ــور دگـ  آورد ، در شـ

 از او شـــــد ســـــايبان كامكـــــاري  
  ) 1960 – 66 :همان ( 

  شناسي مثنوي فيروز و شهناز  سبك
منظومه فيروز و شهناز از آثاري است كه در اوايل قرن يازدهم هجري و در دورة حيات يكي 

سـبكي كـه   . ترين سبكهاي ادبي ايران ، يعني سبك هندي سـروده شـده اسـت     از پر بحث
اه كـرد و در پـي عوامـل    حدود دويست سال ، شاعران و سرايندگان فراواني را با خـود همـر  

در اين بخش سبك اين منظومه در سه سطح زباني . مختلف فرصت تولد ، رشد و افول يافت
گيرد و براي نشان دادن فضاي كلي اين اثر از فكري مورد بررسي و تحليل قرار مي، بلاغي و 

  .گردد مي تر ارائه هايي برجسته ا نمونههاي سبكي ، براي هر ويژگي ، نمونه و ي منظر مؤلفه
 سطح زباني  -1

يگـر شـاعران   هايي را دارد كه در شـعر د ريزي در حوزة زباني ، همان ويژگيشعر ناظم تب
تر است  هاي قديم زباني در اين اثر برجسته گاه برخي از نشانه. شود عهد صفوي نيز ديده مي

 .شود  كه در ذيل به آن اشاره  مي

 وزن و قافيه  -1-1

بـر  ) مقصـور  ( و شهناز در بحر هزج مسـدس محـذوف   چنانكه اشاره شد منظومة فيروز 
بحر و وزني شاد و آهنگين و متناسب بـا  . وزن مفاعيلن ، مفاعيلن فعولن  سروده شده است 

هاي غنايي همچون ويس و رامين فخرالـدين اسـعد    بزم و غنا ، كه از همان آغاز در منظومه
ان برجسـتگي يافـت كـه عـدة     گرگاني به كار رفته و در منظومة خسرو و شيرين نظامي چن

ناظم تبريزي نيز با انتخاب اين وزن پر طـراوت و  . كثيري از شاعران را به دنبال خود كشيد 
هاي عاشقانه را حفظ كرده و بـراي   ريتميك براي منظومة خود ، حال و هواي ديگر منظومه
ايـن  . ت هاي گونـاگون جسـته اس ـ   پاسداشت درست وزن ، از فرآيندهاي آوايي و زباني بهره

... فرآيندهاي آوايي كه به صورت حذف ، تخفيف مشدد ، تشديد مخفف ، اسكان متحرك و 
  . شود است در سرتاسر منظومه يافت مي
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. هـاي اسـمي و خـوش آهنـگ اسـت       كـار رفتـه در ايـن منظومـه ، قافيـه     هاي ب غالب قافيه
و مـاه ، سرمسـت و    هايي همچون روايت و حكايت ، فيـروز و روز ، زيـن و زمـين ، راه    قافيه

هـاي سـنگين و سـخت در ايـن      قافيـه ... دست ، وهم و سهم ، فوج و موج ، آهنگ و رنگ و 
از طرفي كـاربرد دو قافيـه بـه دنبـال يكـديگر ، بـراي افـزون سـاختن         . مثنوي جايي ندارد 

هـاي اسـمي ،    در كنـار قافيـه  . موسيقي شعر نيز چندان بسامد بالايي در اين منظومه ندارد 
هايي چون  قافيه. هاي فعلي ، مصدري و حاصل مصدري نيز در اين مثنوي فراوان است  هقافي

يافت و تافت ، برنيايد و گشايد ، فتادم و نهادم و نيز محبوبي و خوبي ، زنـدگاني و جـواني ،   
سـايي ، آوارگـي و    زباني و نهاني ، نوازي و طرازي ، جـدايي و آشـنايي ، روشـنايي و سـرمه    

هـاي   گـاه نيـز نمونـه   . يدن و تپيدن ،  ديدن و شنيدن ، رسـيدن و آرميـدن   بيچارگي ، آرم
  :شود  تري از قافيه در اين منظومه ديده مي تازه

ــش ــه آت ــالوده ب ــان ني ــش ج ــي ك   )1089(  ، قطــع حيــاتشكنــد آب خضــر كس

ــو   تـو)اي(كز آنهـا سـر بـه سـر بگزيـدة ــدة ت ــاض دي ــش بي ــود نق   )2095(  ش

. ها به موازين فنيّ شعر و عيوب قافيه آشكار است  اعتنايي يز برخي از بيدر بعضي از ابيات ن
روز ، نقدش و قفلـش و   نهايت ، برده و كرده ، روز و سيه همچون قافيه قرار دادن نهايت و بي

. ...  
 سطح لغوي -1-2

بررسـي و تحليـل   . ، سبك شعري ناظم تبريزي سبكي قابل تأمل اسـت  از منظر واژگاني
رة دست و تواناسـت و بـر داي ـ  ، بيانگر آن است كه او شاعري قوين منظومه تك تك ابيات اي
، و برخي از شگردهاي زبـاني و بيـاني  سازي  ويژه از لحاظ تركيباي دارد و ب لغات تسلطّ ويژه
  .هاي خاصي دارد شعر او برجستگي

  
  كهن كاربردها 

است كـه در روزگـاري   و تركيباتي  لغاتمنظومة فيروز و شهناز از آثاري است كه سرشار از 
اند و اين واژگـان   روايي داشته و كم كم به فراموشي سپرده شده و يا دچار دگرگوني گرديده
هاي اصـلي سـبك    و تركيبات از چنان بسامدي برخوردار است كه بايد آن را يكي از شاخصه

  .ناظم تبريزي به حساب آورد 
  ) با بسامد بالا ( رنج و سختي : كلفت 

  ) 173(  بـــري از گـــرد درد خـــار كلفـــت ن خلــد الفــتفضــايش چــون زمــي  
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  ...و  724،  366،  297همچنين كاربرد همين واژه در ابيات 
  پادزهر : فازهر 

ــت ــق اس ــر عش ــتان ده ــار گلس   ) 130(  گرت زهري رسد فازهر عشق اسـت  به

  عرق رخسار  :خوي 
  )1773( چــو نيلــوفر نهــان گرديــده در آب خوي شرم از جبيـنش رانـده سـيلاب

، ) 1022( ، ديـدار نمـودن   )  109(  ، كمينه)  73( پديدار آوردن : چنين است كاربرد 
، كارد و قيچي( = ، گزلك )  1484( ، وثاق )  1441( ، لولي )  1527پيوسته ، ( = پيوست 

خـواني   ، شـروه )  618( ، طرف كلـه شكسـتن   )  1956( ، اكسون )  265( ، بهين )  2008
ــارا  ،)  1762( ــرأت ، ( = ي ــرفتن )  1012ج ــ( = ، گ ــردن ، مؤاخ ــميدن )  1180ذه ك ، ش
، ســليم )  224( ، غنــودن )  425( انــداز  ، پــاي)  474وصــله ، ( = ، پرگالــه ) 1504(
  ...و )  473غارت ، ( = ، يغمايي )  527مارگزيده ، =(

  لغات و تركيبات در معني خاص 
  بيدار كردن = هوش دادن 

ــوش ــگان را ه ــتيس ــواب مس  ) 618( پس آنگه بر ميان زد چـوب دسـتي   داد از خ

  سخن گفتن: گستر شدن  سخن
ــي ديوانــه  ) 437( ، با سـاية خـويش  گستر شديسخن وار افكنــد ســر پــيشگه

  حركت دادن = تحريك 
ــا تحريــك دامــان  ) 1510( ببـــردش تـــا گريبـــان گلســـتان چــو خــار خشــك ب

  هلاك كردن = بلاي سر دادن 
ــا ــدعنـ ــف نهادنـ ــارگي از كـ ــد  ن يكبـ ــه هــر نخجيــر دادن  ) 692( بــلاي ســر ب

  دادن راه ، دنبال كار خود رفتن  ادامه= راه سر كردن 
 ) 760( چه كارت با غم من ، راه سر كـن  ره خــود گيــر و زيــن وادي گــذر كــن

  گيري كردن  كناره= دامن دزديدن 
ــان نه آن مهـر از تـو در دل كـرده مسـكن ــم دامــنكــه از فرم  ) 539( بري دزدي
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  گرفتن = اندن گير
ــارت ــرد اشــ ــا كــ ــر تــ ــازداري  هــ بــ

  

ــكاري   ــود ش ــاز خ ــه ب ــد ب  ) 701( بگيران
  

  ) با بسامد بالا ( سخن = ادا 
ــرد   ز شــه خــواهم كــه عــذرم در پــذيرد ــن ادا در دل نگي ــاري زي  ) 1095( غب

  شكايت كردن = شكوه سرودن 
ــه ــوم نالـ ــوديهجـ ــون لـــب گشـ  )390( ل اين شكوه در زاري سروديز د اش چـ

  در كام كشيدن = جذب دم 
 )612(به جذب دم ، يكايك را فـرو بـرد   از آن گلـّـــه بــــزرگ و خــــرد نشــــمرد

، قطـع نظـر كـردن    )  280( بخت نصـيب  : چنين است كاربرد كلمات و تركيباتي چون 
حالت بودن  ، بي)  464( وضعي  ، بي)  340( ، گردونِ دولاب )  315( ، سيار بودن )  308(
، نمونه )  550( ، حواله ساختن )  535( ، التماس داشتن )  526( ، چوپانِ دشتي )  472( 

، دوا ساز كسي بودن )  597( ، تغيير حال كردن )  592( ، مبارك باد كردن )  555( بودن 
، مهـرِ قلبـي و   )  934( ، وسـواسِ بهانـه    )  829( ، رواجِ چـاره  )  56( ، به نوعي )  820( 

، سـرگرميِ  )  1279افسـون ،  ( = ، افسـان  )  1007( ، مـراد مـالي   )  992( اخلاصِ جـاني  
، نگـاه كسـي گـرم    )  1589( ، كـام دزديـدن   )  1410( ، در كسي ديدن )  1554( خواب 
  ...و )  1560( شدن 
  
  هاي فريبكار  واژه

شود كه در گذر زمان ، بدون آنكـه  يهايي ديده م ، گاه واژهدر اين منظومه همچون ديگر آثار
از آنجا كه اين لغات ، . ، معناي آنها تغيير يافته استورت زباني و ظاهري آن دگرگون شودص

و در نگاه اول مخاطب را فريب ميدهد به آنها لغات  معنايي متفاوت از معناي امروزي داشته
  ) . 131ص هاي فريبكار ، سميعي گيلاني ،  واژه. رك ( گويند فريبكار مي

  گستاخي = دليري 
 ) 1101( برون داد از بيان،در عذر پيونـد  اي چنـــدچـــو فغفـــور از دليـــري نكتـــه

  زيبايي = شوخي 
ــاز ــهناز طن ــده ش ــوخي ش ــد ش ــه ص  ) 344( به بامي تا كه بر گردون كنـد نـاز   ب
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  اجازه = دستور 
ــور ــة حـ ــا تحفـ ــل تـ ــر ز گـ ــري پـ  ) 599( تو را احرام آن كو نيست دستور نگيـ

  گستاخي = شوخي 
 ) 674( به شوخي پردة گـردون دريدنـد   هـــاي زر كشـــيدندبـــه هـــر ســـو پـــرده

  تير = سهم 
ــم ــاير وهـ ــون طـ ــابكي چـ ــه در چـ  ) 660( ها سهموليك از بالشان،در سينه همـ

  هاي عاميانه  واژه
ار در شـعر  عاميانه و كوچه باز هاي ههاي اصلي شعر عهد صفوي ، استفاده از واژيكي از ويژگي

يكي از . گيري از زبان كوچه و بازار نيز در شعر ناظم تبريزي ، بسامد بالايي دارد  بهره. است 
است كه هستة اصلي بسياري از افعال همچون جا يافتن ، جا كردن، جـا  » جا « ها هاين  واژ

مانند ه. شود  است و در جاي جاي اين منظومه ديده مي... گرفتن ، جا دادن ، جا شدن   و 
  :و جا شدن در ابيات زير ) چيزي ( و جا دادن ) گلهّ ( جا كردن 

 ) 621(به جايي جا كه بـودي سـبز و خـرّم    همــي كــردي ز جــاي خــود دمـــادم

 ) 892( دهم در ديده جايش ، همچـو مژگـان   اگـــر خــــاري ببيــــنم زآن گلســــتان

 ) 1366( شـد ز غيرت قامـت گـردون دوتـا     به يك تخت آن دو يكـدل را چـو جـا شـد

  :هاي عاميانه در ابيات زير  چنين است كاربرد واژه
ــادي  ــه شـ ــدرهابـ ــپارد آنقـ  ) 1190( هاي مـن نيـارد   كه ياد از گفته دل سـ

 ) 1160(رسيد ايام شادي ، شادمان باش ، دل مهربـان بـاش   بهتـركبه ما زين 

ــو    ــار ت ــه در ك ــر دارمك ــت خي ــر دارم  ني ــو را از غيـ ــان راز تـ  ) 826( نهـ

ــم را   ــي دل ــه ك ــودوگرن ــع آن ب  ) 1995( كه غواصي كند در بحر مقصود وس

ــهدر آن دم ز  ــات زمانـــ  ) 343( جويـد پـي كـاري بهانـه    كه مي اتفاقـــ

، )  302( ، بند و بسـت  ) 217( از چشم انداختن : چنين است كلمات و تركيباتي چون 
، )  455( ، يـارِ مسـافر   )  460( كـاهي  ، رنـگ  )  453( ، احترام كردن )322(اقدام نمودن 
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، خيابـان  )  1256( ، هواي چيزي كـردن  )  836( ، به شرط آنكه )  508( مست بودن  سيه
، حـال بـراي كسـي نگذاشـتن     )  2071( ، يـاد خيـر كـردن    ) 319( ، مغناطيس )  1899(
  ...و ) 478(

  
  ها سازي تركيب

اي  ها و شگردهاي بياني و زباني سبك هنـدي ، سـاخت تركيبـات زيبـا و تـازه     يكي از ويژگي
هـا و   هر كدام از آثار اين دوره ، سـرمايه . است كه بيشتر پيامد نيازهاي بلاغي و بياني است 

هايي هستند كه بايد در تدوين و شناسايي آنها كوشيد تا بتوان به غناي زبان فارسي  گنجينه
سازي ، توانـايي   تبريزي به عنوان يكي از شاعران اين دوره ، در تركيبناظم . بيشتر پي برد 

هنگ دارد كه برخي از آن چنان ساخت و بافتي زيبا و خوشاخاصي دارد و تركيبات او گاه ، 
سرشك جهان پيموده : تركيباتي همچون . توان مشاهده نمود آثار ، كمتر ميآنها را در ديگر 

( ، بـرق آفـرين           ) 102( ، آفـت آرام  )  86( ، خصـمِ آرام   ) 73( ، نخلِ ايجاد )  13( 
( ، سـيلي خـوردن اوج   )  137( ، مشاطة ابكـار معنـي   )  116( ، جم كلاهي كردن )  103
 ، شربتخانة شيرين كلامـي  )  690( ، خوابِ مخمل )  287( ، گمنامِ ظلمات جدايي )  188
، گـُلِ  )  765( ، درج درد )  764( صر وفـا  ، ق)  755( ، محنت نصيبِ عيش دشمن )  191

، )  919( ، زبانِ مدعاسـوز  )  816( ، سامان سنجيِ حسن جهانتاب )  790( خندانيِ صبح 
، )  1091( ، بـاغِ شـعله   )  1017( ، خرمنِ آرام )  984( ها  دلي ، كوچك)  945( نخلِ ناله 

، پير صبحِ پيشـاني  )  1103( هرباني ، نقُلِ م)  1102( ، درجِ تبسم )  1100( رخشِ حكم 
، نخل پيرايِ )  1218( ، تركانِ عبوسي )  1140( زاده  ، طفلِ آفتابِ صبح)  1140( گشاده 
، لـبِ پـرورده از مـي     )  1427( پـرداز   ، شرابِ هوش)  1345( ، هودجِ ناز )  1319( وجود 
شـيرين طرزهـايِ رمزپـرداز    ، )  1554( ، جامِ درون تاب )  1550( ، سيه مستانه )  1515

ه  )  1774( ، طلسـمِ شـرم   )  1738( جوشـيدن   ، خنده)  1625( ، خلد مژده )1613( ، چـ
 ، عشـرت انجـام   )  1800( ي وداعـي  ، غزلهـا )  1800( ، مرغولِ سماعي )  1788( نسيان 
( ، لنگــرِ آرام )  1852( ان ، پايــه بــر گــردون رســان)  1846( ، فرخــاري شــمايل )  1838
، )  1897( زاد  ، غـزالانِ خـتن  )  1882( ، دشـنة نـاز   )  1881( ، داغ پاشيِ شـعله  )1860
، )2008( ، گزلـك اصـلاح   )  1980( ، خلوتخانـة چشـمِ نكويـان    )  1912( اندازِ درد  دست

، )  2021( ، عـيشِ كيقبـادي   )  2015( ، زخمِ خارسـتانِ هجـر   )  2013( بهارستانِ اقبال 
  ...و )  2027( زالِ چرخ انقلابي  ،) 2031(زورقِ آز 
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تركيباتي كه به صورت صفت فاعلي مركـب مـرخم اسـت و از بسـامد فراوانـي در ايـن اثـر        
سـاز   ، بلند آوازه)  21( ، صيقل زنِ آيينة دل )  21( جگرخون كن : برخوردار است همچون 

كـنِ پيشـاني صـبح     ، چين بيرون)  465( ، مرهم نه داغِ نهاني )  89( آرا  ، رخساره)  58( 
، ساغر سازِ )  798( ، زيوربند نخل نوبهاران )  796( ، معنبرسازِ جعد گيسوي شام )  795(

، )  1127( آراي بكـرِ مهـد عـالم     ، حسـن )  1047( ، آتش زنِ اندام )  798( زاران  بزم لاله
دل خون كنِ ، )  1232( ، گريان لعل از چشمِ دل بار )  1162( عروس آرايِ نظمِ روح پرور 

) .  1951( ، بـه انجـام آور   )  1319( ، به هم پيوندسازِ تار و پـود  )  1247( مشكين غزاله 
صـورت   برخي از تركيبات نيز در اين منظومه از بسامد چشمگيري برخوردار است كه گاه به

: از آن جملـه اسـت تركيبـاتي كـه بـا كلمـاتي چـون        . نماينـد موتيوهاي تركيبي ، جلوه مي
، )  50( گيتـي طـراز   : همچون . ساخته شده است ... ن ، اندوز ، افزا ، افروز ، پرور و طرازيد

طــرازي  ، وحشــت)  332( طــراز  ، الفــت)  275( طــرازي  ، ســايل)  276( ســور طرازيــدن 
، )  226( انــدوز  ، فــتح)  449،  122( انــدوز  و نيــز غــم)  1135( طــراز  ، قســمت)1112(

افزا  ؛ همچنين قوت)  1740،  954( اندوز  ، حيرت)  902( اندوز  ه، نكت)  336(اندوز  عشرت
و نيـز  ) 1441،  1041( افـزا   ، رشـك )  718( ، دردافزا )  1010،  587( افزا  ، زينت)152( 

، )325( ، مهرافروزي )  1811،  1799،  1046،  389،  301(افروز  ، آتش)  49( افروز  عالم
،  1105( افـروز   ، دولت)  847( افروز  ، غم)  805( افروز  شب ،)  1496،  794( افروز  شمع

، )  1345( افـروز   ، چـراغ )  1971،  1207( افـروز   ، عشرت)  1113( افروز  ، الفت)  1961
افـروز   ، دانـش )  1764( افـروزي   ، داغ)  1725( افروز  ، مجلس)  1875،  1518( افروز  دل

،  174( پـرور   ، روح)  157( پـرور   ، نافـه )  29( پـرور   لـك ، ك)  1( پرور  و نيز ناله)  1765(
، )  448( پـرور   ، ادب)  249( پـرور   ، قبيلـه )  228( پـرور   ، نكته)  1260،  1220،  1162
، )  811( پــرور  ، ذره)  799( پــرور  ، رمــه)  1229،  707( پــرور  ، ديــن)  449( پــرور  غــم

، )  1196( پـرور   ، نغمـه )  1123( پرور  ، خرمن)  1104( پرور  ، جان)  1068( پرور  رعيت
  ) .  1832( ، خردپرور )  1819( پرور  ، عدل)  1446( پرور  ، عشاق)  1354( پرور  مشك

يكي از تركيبات تازه و خود ساختة شاعر ، تركيباتي است وصفي كه با عدد صد سـاخته  
ي ، بـه صـد رعنـايي و بـه صـد      به صد فيروزي ، به صد رنگين ـ: شود و از آن جمله است  مي

  :گستاخي در ابيات زير 
ــروز ــام فيــ ــه روزي از ايــ ــه ناگــ ــوروز    كــ ــام ن ــروزيِ اي ــد في ــه ص  ) 316( ب

 ) 1160(به صد رنگينـيِ شـعر مسلسـل     همه همدوش هم ، چون خـواب مخمـل
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ــتان ــاي بسـ ــاييِ گلهـ ــد رعنـ ــه صـ  ) 1356( درون آمد به آن خرّم شبسـتان   بـ

 ) 1572( جويـان دل فيروز از او شـد كام   اخ رويـــانبـــه صـــد گســـتاخيِ گســـت

 ساختار دستوري  -1-3

و شهناز نيز ، متضمن  همچون ديگر آثاري كه در سبك هندي سروده شده ، منظومة فيروز
هـاي اركـان جملـه كـه غالبـاً بـه       جابجائي. اختار نحوي و دستوري است ها و سهمان ويژگي

وجـود آورده ، پـرش   د لفظي و ضعف تأليف در كلام بقيضرورت وزن انجام گرفته و نوعي تع
هـا در سـطح حـروف و واژگـان ، از     گرائي واني برخوردار است ، و كهـن ضمير كه از بسامد فرا

  .ترين مواردي است كه در سطح نحوي و دستوري ، قابل تأمل و بررسي است  عمده
  

  و فاصله اجزاي فعل  جايي اركان جملهتأليف ، جاب ضعف: الف 
ــروز را دل   ديــد آن مهربــاني گشــت مايــلچــو  ــبان ، في ــس آن ش ــه ان  ) 461( ب

ــدايش ــون ف ــازد چ ــان نس ــا را ج  ) 581( كــه زآن يابــد چنــين آســان نــوايش وف

 ) 1033( چو خورشـيد از غبـار صـبح بنمـود     كه رخ ناگه چو شب را پـرده بگشـود

،  638،  632،  531،  466،  439،  368،  234،  187،  159هاي ديگر در ابيات  نمونه
  ... .و             1333،  1097،  666
  رقص ضمير : ب 

وري است هاي اين مثنوي در حوزة ساختار دستا پرش ضمير از پربسامدترين ويژگيرقص و ي
  :از آن جمله است . ضرورت وزن و قافيه انجام گرفته است كه در موارد فراوان ، ب

 ) 289( چو مهر بخـت ، تابيـدش بـه روزن    بــه ناگــه پرتــوي زآن شــمع روشــن

ــيدش ــاه و خورش ــير م ــهز س ــر ن  ) 333( يچ چيزش در نظر نـه هبه جز دل،  ، خب

ــات   ــين اســت ابي ،  613،  609،  533،  510،  506،  501،  469،  452،  408همچن
  ... .و  923،  636

  ) با بسامد فراوان ( لي و اضافي كاربرد ضماير متصل مفعو: ج 
 )294 (چنان كش بوي جان آمد بـه پـرواز   گـــردش پـــر فشـــاني كـــرد آغـــازبـــه 
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ــيمش ــرون كن ــم بي ــن درد و غ  ) 481(به دل شاد و به رخ گلگون كنـيمش  ز دل اي

  ... .و  782،  557،  525،  415،  345،  321،  281،  149همچنين است ابيات 
  ) با بسامد بالا ( صفت بر موصوف تقديم : د 

ــن ــه هســت اي ــدك ــار دلبن ــانفزا گفت  ) 208( اي چنـد بري از نقص تهمـت نكتـه ج

ــبح ــرود صـ ــزا سـ ــه درد افـ ــزانبـ  ) 818( ريــزان بــه لعــل افشــان نگــاه اشــك خيـ

  ... .و  1793،  1245،  358،  214و نيز ابيات 
  كاربرد افعال به شكل كهن : هـ 

ــتم ــتان  شنيدس ــه روزي در گلس  ) 864( به رعنايي علم شد سـرو بسـتان   ك

ــدي ــفندان  چراني ــو گوس ــر س ــه ه  ) 445( ز كار خويشتن دلشاد و خنـدان  ب

ــب در دادخــواهي ــه ل ــومي ك ــه مظل  ) 808( از دل تبــاهي كــردبــاز  نيــارد ب

  
   كاربرد انواع ي شرط ، استمرار در آخر افعال: و 

ــاه ــند ش ــوده مس ــه ب ــا ك ــي آنج    سا، چـون زهـره و مـاه    جبهه شدندي گه

ــدي صـوت چنـگ و قـارونگهي بـر يـاد ــرون  فتادنـ ــرده بيـ ــو راز ، از پـ  چـ

ــاد خســرو  كشــيدندي ــر ي اـن  (گون باده چون جام مه نوشفق گهــي ب  ) 1871 – 73: هم

 ) 1941( كه پشـت صـبر بـود از بـار آن خـم      بـه هـم دل گـر ندادنـدي در آن غـم

  سطح بلاغي  -2
لفظـي و معنـوي ، مضـمون     ايعوجود انواع صور خيال ، تصاوير ، تشـبيهات ، انـواع صـن   

ها در شعر ناظم تبريزي بيانگر آن است كه ناظم با فنون بلاغي كـاملاً  آفرينيها و نازك خيالي
شعر سود جسته و كوشيده است هاي مختلف آن در  ها و نمونه آشنا بوده و به فراواني از گونه

هاي بديع معنـوي ، شـعر    ايهكارگيري انواع تشبيه ، استعاره ، كنايه ، تمثيل و نيز انواع آربا ب
  .تر نمايد  خويش را هنري
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   انواع تشبيه 
 )653 (چنـــين كردنـــد روي عـــزم در راه   سپه چون هاله ، شاهنشاه چـون مـاه

 ) 24( نـور  مـي اسـت و چشـم بـي    چو جام بـي درد و مغــز خــالي از شــور دل بــي

ــورا  دلش از داغ خون چون لاله صد شاخ ــي ســوراخ س  ) 748( خســراپايش چــو ن

  انواع استعاره 
ــب      جهـــان را تـــازه شـــد آيـــين راهـــب ــرد از كواك ــان ك ــو عي ــر س ــي ه  بت

 ) 1551 – 2( بــه زنــاري گــره زد كهكشــان را فروپوشـــــيد دلــــــق راهبــــــان را

 ) 180( تـر يافـت   كه سيمين درج را پر لعل ز خويش آن سرو ناز آن دم خبـر يافـت

  انواع ايهام 
ــش هســت صــد خســرو ــه دان ــشب  ) 1715( شد از شور كلامش شكر شيرين غلام

ــي    بــــه جــــز مــــن زال چــــرخ انقلابــــي ــاه آب ــي در چ ــده بيژن  ) 2037( ندي

  تضاد و طباق 
ــتي ــيش دس ــل از پ ــر عق ــه پي ــه ناگ  ) 200( مسـتي  خـوابكرد از  بيدارمرا  ك

ــه   ــي كـ ــر آن نقشـ ــد اولهـ  ) 329(چه زايد آخرچه داند كس كز آن  رخ نمايـ

ــربـــه  ــاد دادي ديسـ ــر بـ ــيز  آتشـــم بـ ــادي  گرم ــانم نه ــر ج  ) 375( داغ ب

  موازنه و ترصيع 
ــه عصــمت همچــو راز عشــق  ســازانبــه خلقــت چــون ضــمير نكتــه  ) 366( بازانب

ــه ــف فتن ــو زل ــالش چ ــر و ب ــانب  ) 710( خط و خالش چو حسـن ماهرويـان   جوي

  مبالغه و اغراق 
 ) 590( را سراســـر گلســـتان كـــردزمينهـــا ز بس كز ديـده خـون دل روان كـرد

 )623(به اشك از سـنگ كـردي سـبزه بيـرون     گيــاه اطــراف هــامونشــدي گــر بــي
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  پارادوكس
 ) 393( ام بيچـارگي شـد   در اين غـم چـاره   ولــــيكن راه مــــن آوارگــــي شــــد

ــوايي ــاز از بينـ ــرگ و سـ ــان را بـ  )411( ز عـــالم بســـته چشـــم روشـــنايي جهـ

  الصفات  تنسيق
 ) 253( به رنگ غنچـه دايـم شـاد و خنـدان     هشـــيار و ســـخندانالطبـــع و كـــريم

ــامي ــهناز نـ ــي شـ ــر طلعـــت بتـ  ــ قمـ ــرو خوشــ ــاز ســ ــاغ نــ ــه بــ  خراميبــ

ــور ــاك زار رنجـ ــينه چـ ــو آن سـ ــجودي دارد از دور  بگـ ــا سـ ــلال آسـ  ) 594( هـ

  تكرارهاي بديعي 
 ) 496( كه ناز از ناز او بـر خـود كنـد نـاز     پـــري پيكـــر نگـــاري نـــام شـــهناز

ــي ــاز گفت ــون از ن ــاز چ ــا ن  ) 1271( جــواب نــاز بــا خــود بــاز گفتــي ســخن ب

  ) متن آهنگ ( آرايي  واج
ــروز ــت امـ ــاد اسـ ــما شـ ــن از شـ  ) 1673( كه باشد از شـما دلشـاد فيـروز    دل مـ

ــب ــم شـ ــازده نجـ ــر يـ ــه مهـ ــروزبـ  ) 805( كه شد شام وجود از نورشان روز افـ

  
  استخدام 

ــم ــوختي از درد و داغــ ــراپا ســ  ) 376( به يك دم كشتي آخـر چـون چـراغم    ســ

  
  سطح فكري  -1

شـود و بـا   ه نيز با مناجات و تحميـد آغـاز مي  هاي غنايي ، اين منظوم همچون غالب منظومه
به دنبـال آن سـراينده ، در   . يابد  ستايش عشق ، حسن و تعريف سخن و سخنوري ادامه مي

ه آغـاز سـرايش اثـر در سـرزمين وحـي      كند كنظم كتاب ، به اين نكته اشاره ميبيان سبب 
  :صورت گرفته است 

ــوا ــحبت دور از اغــ ــر صــ ــده بهــ ــا    گزيــ ــاك بطحــ ــين پــ ــاري در زمــ  كنــ
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 ) 171 – 2(چشم بد دور چون ناخوشي وز او هر كنـــاري در خوشـــي چـــون روضـــة حـــور

خواهد تا به جاي طبع آزمايي در ديگـر قوالـب ادبـي ، در    و يكي از ياران ناظم ، از او مي
  :الب مثنوي ، نظمي بسرايد ق

ــي ــار گرامـ ــان يـ ــا همـ ــن اثنـ  ...زبـــان بگشـــود در شـــيرين كلامـــي  در ايـ

 )به بعد 182: همان (ست گنجتز نقد مثنوي خالي ســـنجتچـــرا ز اهمـــال كلـــك گـــنج

شـهناز رو آورده و چنانكـه خـود     سراينده با شنيدن اين سخن ، به نظم مثنوي فيـروز و 
غ ديرين فرهاد و شيرين را تازه دارد و يا تار نو بر قانون كهنة ليلي و گويد به جاي آنكه دامي

  :گردد ازد ، باني بنايي تازه ميمجنون ببندد و نيز به باز سرايي داستان محمود و اياز بپرد
ــيرين ــاد و ش ــه از فره ــتم ك ــي رف  گه

ــي و   ــه از ليل ــتم ك ــي گف ــون گه  مجن
ــل ، از پيش   ــر عق ــه پي ــه ناگ ــتيك  دس

  

ــازه د  ــا تــ ــه دلهــ ــرينبــ  ارم ، داغ ديــ
 ...ببنـــدم تـــار نـــو ، بـــر كهنـــه قـــانون 
ــواب مســـتي  ــرد از خـ ــدار كـ ــرا بيـ  ... مـ

  

  

ــردي ــاني نگــ ــرا بــ ــايي را چــ ــردي     بنــ ــام م ــد ن ــو مان ــر وي از ت ــه ب  ...ك

ــهناز ــروز و شــ ــة فيــ ــا از قصــ دـ   196:همان( به دلها شورشي از نو در انداز بيــ  )به بع

  :چنانكه خود گويد . امي سروده است شاعر اين منظومه را به تقليد از نظ
ــامي     ز شـــــربتخانة شـــــيرين كلامـــــي ــاد نظـ ــر يـ ــاز بـ ــر سـ ــي تـ  لبـ

ــنجش ــنج س ــم گ ــو نظ ــي چ ــو نظم  ببـــر نقبـــي بـــه پـــاي بـــيخ گـــنجش بگ

 )191 – 94: متن ( هم ناظمت نامكفت لبريز در، بحمــدالله چــه كــم داري ز هــر كــام

  :و نيز در جايي ديگر گويد 
 از نيكنـــاميبيـــا نـــاظم تـــو نيـــز

ــا   ــون دگره ــمي چ ــگ چش ــدوز از تن  م
  

ــامي   ــون نظـ ــي چـ ــم معنـ ــارا نظـ  بيـ
 ) 1792 – 3: متن ( نظر بر تار مردم سوزن آسا

  

دارد كه اين داستان در نه ماه و نه روز ،  ناظم در ابيات پاياني منظومه ، صراحتاً بيان مي
  : است)  1035( = سروده شده و ماده تاريخ سرايش آن ، زهي نظم پاك 

ــين اســت ايــن كــلام عيســوي دم  كــه هســتش كلــك معجــز بــار مــريم چن

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                            92تابستان   – 20شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 474

                     

 

ــروز ــال فيــ ــة اقبــ ــعي دايــ ــه ســ  ...تمــامي يافــت در نــه مــاه و نــه روز  بــ

 زهي بـا لفـظ نظـم پـاك شـد جفـت       خرد بـر نظـم پـاكش چـون زهـي گفـت
) 123:  14199نسخة(

و در نسـخة كتابخانـة   گفتني است بيت مزبور ، بر اساس نسخة كتابخانة مجلـس اسـت   
  :ملك ، اين بيت بدين صورت ضبط گرديده است 

 زهي نـاظم ز نظـم پـاك چـون شـد      خرد بر نظم پـاكش چـون رهـي شـد
) 147:  5625نسخة ( 

صـحيح اسـت ؛ چراكـه نـاظم     ) زهي با لفظ نظم پاك شد جفـت (و ضبط نسخة مجلس 
هجـري قمـري كـه دوسـت و      1030اند ، در سال  نويسان اشاره كرده تبريزي چنانكه تذكره

همنشين او ، كليم كاشاني رهسپار هند شد ، آهنگ حج نمود و چند سالي را  در كنار خانة 
تأليف  1036برد ، تذكرة ناظم را در سال همان سالهايي كه در مكه بسر مي خدا گذراند و در

اشـاره  زمين بطحا ، قصد عزيمت هند را ميكند كه چنانكـه خـود   نموده است و سپس از سر
گرفتـار  ) مكلـّه  ( كند ، به دليل شرايط نامساعد جوي ، از آنجا بازمانـده و در بنـدر مكلـّا    مي
پردازد و بر ايـن اسـاس ضـبط نسـخة     كه به سرودن اين منظومه مي آيد و در همانجاست مي

علاوه بر آنكه از لحاظ قافيه نيـز داراي  . تواند صحيح باشد  نمي)  1013= زهي ناظم ( ملك 
  .اد است اير

 ز بطحا چون نصيبم رخـت بربسـت
  

ــت      ــر بس ــالم كم ــد ، آم ــزم هن ــه ع  ب
  

ــاهم ــت تبـــ ــاني بخـــ  تبـــــاهي راه زد در نيمـــــه راهـــــم  ز نافرمـــ

 ...چــو بخــت تيــره ســد راه مــن شــد    هــوا را تيرگــي چــون آه مــن شــد

ــه ــنج مكلــ ــار در كــ ــرا ناچــ  ضـــرور افتــــاد افتـــادن بــــه تلـّـــه    مــ

ــت   شاد اسـتدر اين بندر كه بند طبع ــاد اسـ ــرخ بـ ــم نـ ــي در او هـ  دم عيسـ
  ) 2141 – 2147: همان ( 

  :و نيز در ادامه گويد 
ــران ــدليب دام هجــ ــنم آن عنــ ــران  مــ ــزار ايـ ــرت گلـ ــه دارم حسـ  كـ

ــن ــرغ دل م ــرا ، م ــدان س ــن زن  ســرود ايــن نغمــه را بــر يــاد گلشــن در اي
) 2122 – 2123: همان ( 

  :ظومه چنين گويد ناظم دربارة تعدد ابيات اين من
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 در او هر بيـت روشـن ، چـون يكـي در      بــود ايــن نظــم تــر ، بحــري ز در پــر

ــوهر ــن بحــر گ  عـــدد بـــا گـــوهر آيـــد ده برابـــر   شــماري چــون در اي

)همانجا : پيشين   (

بـا  (= بيت  2170اين منظومه بدين ترتيب بر اساس شمارش حروف ابجد ، تعداد ابيات 
در نسخة ملك باقي مانده ) به جز چهارده بيت(تانه تمام اين ابيات كه خوشبخ. است ) گوهر
  .است 

برده  سر ميده كه سراينده در غربت بچنانكه اشاره شد سرايش متن منظومه در زماني بو
  :كند به غم غربت در اين اثر اشاره مي است و بارها

ــان    ســـنجان ايـــرانبســـنجيد اي ســـخن ــم پريش ــن نظ ــزان دل اي ــه مي  ...ب

 غريبــان در جهــان باشــند از ايــن دســت ، جــاي آن هســتگــر كــم قــدر باشــدا

)به بعد  2001: متن ( 

ــه ــيرين تران ــن ش ــن اي ــك م ــي كل  ن
ــدايي   ــر جـ ــانم از زهـ ــام جـ ــه كـ  كـ

  

ــه  ــوش زمانــ ــيد آن روز در گــ  كشــ
 بــه تلخــي داشــت چــون زهــر آشــنايي

  )به بعد  2116: متن ( 
كند كـه ايـن داسـتان را در سـرزمين     شاره ميشاعر ، در اثناي منظومه انكتة ديگر آنكه 

در زمـان  ) در پنـاه عـدلِ ممـدوح    ( حجاز از فردي صادق و امين شنيده و فيـروز و شـهناز   
  :اند  زيسته، همچنان در كنار هم به خوشي مي سرايش داستان

ــا ــانة اعجـ ــن افسـ ــن ايـ ــادمـ  ز بنيـ
ــت  ــاز ، از راسـ ــنيدم در حجـ  گوييشـ

  

ــه مي   ــدل شهنش ــه از ع ــاد ك ــد ي  ده
 ...ده از كجـي در خـويش ، مـويي    ندي

 
ــال ــو ف ــوراي نك ــت آن نك ــين گف  چن
 كه با سـاز و طـرب ، شـهناز و فيـروز    

  

 همـــان داننـــدة اســـرار ايـــن حـــال 
ــروز      ــه ام ــا ب ــم ، ت ــد از ه ــوا گيرن  ن

  )1971 - 76: متن (
توان منِ شاعر را از زواياي گوناگون عـاطفي  ه در بررسي اشعار اين منظومه ، ميديگر آنك

مه ، ابعاد عاطفي سراينده در جاي جاي اين منظو. مورد بررسي و تحليل قرار داد سنجيد و 
طور مستقيم و غير مسـتقيم ، بازتـاب دارد و   در زبان ، بيان و عمل شخصيتهاي گوناگون ، ب

گاه با ورود و حضور خود ، آرا و عقايدي كه در باور و ناخودآگاه او نشسته و يا در آن زندگي 
و شـهناز ،   سراينده در بيان وصال فيروز. ه را به زبان شعر بيان نموده است خود تجربه نمود

  : دهد اين چنين داد سخن مي
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ــروزعجـــب روزي اســـت آن روز دل  افـ
ــاري   ــدارد روزگـ ــه نـ ــان زآن بـ  جهـ
 بســنجي گــر همــه نقــد جهــان را    
ــدار   ــا آن ذوق ديـ ــت بـ ــر نيسـ  برابـ

  

 كـــه يابـــد كـــام از شـــهناز ، فيـــروز
ــه ــايش ز  ك ــرد آس ــاري گي ــادي ي  ...ي

ــي ــادوان را خوشــ ــت جــ  هاي محبــ
ــدار   ــل دلـ ــدل از وصـ ــد بيـ ــه بايـ  كـ

  )به بعد 1520: متن (
  :و يا در جايي ديگر ، در توصيف شبِ وصال فيروز و شهناز گويد 

ــد ــنبل مســت بودن ــوي س ــي از ب  گه
 خداونـــدا بـــه عشـــق آن دو صـــادق

  

 ...دار گــل خــواهش فزودنــد گــه از ديــ
ــق شــبي زآن ــارم كــن مواف ــه ي  ســان ب

  )به بعد 1393: ن مت( 
ــهناز ــال شـ ــدا بـــه حـــق حـ  خداونـ

  
 كه مـا را هـم بـه جانـان متصـل سـاز      

  )1331: متن (
آيد ، سراينده اهـل تشـيع    در بررسي مذهب شاعر نيز بايد گفت چنانكه از اشعار او برمي

در جـايي از منظومـه   . اشـته اسـت   بوده و ارادت خاصي به اهل بيـت عصـمت و طهـارت د   
  :خوانيم مي

 ــ ــه دانـ ــا رابـ ــش داد مـ ــه دانـ  ايي كـ
ــد   ــا ش ــاكش توتي ــه خ ــد ك ــه آن مرق  ب
 بــه ضــرب دســت آن شــير خـــدايي    
ــد    ــيض جاوي ــز ف ــدلش ك ــرد دل ــه گ  ب
 بـــه مهـــر يـــازده نجـــم شـــب افـــروز

 بـــه گيتـــي كـــرد ســـرور مصـــطفي را 
ــد    ــا شــ ــم روح انبيــ ــياي چشــ  ضــ
ــدايي  ــد صــولت ، گ ــه شــير از وي كن  ك
ــرد نقــص خســوف از چشــم خورشــيد   ب

ــا    ــود از نورش ــام وج ــد ش ــه ش  ن روزك
ــي ــاي گرامــ ــدر آن گهرهــ ــه قــ  بــ

  
ــامي    ــل ، تم ــل ك ــت عق ــز ايشــان ياف  ك

  )به بعد  801: متن ( 
سر بـرده و معتقـد   ندگي خود را در جوار خانة خدا ب، بخشي از زو چنانكه بيان شد شاعر

، سـجود  بخشـيده و باعـث تسـليّ روح اوسـت     ت است آنچه او را از غمِ هجران و حرمان نجا
  .)به بعد  2052ابيات . رك(بوده است ... رالاسود ، زمزم و ، سعي ، صفا ، حجاالله الحرام  بيت
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